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ن ارغون نه بركيارق چه هدفي را دنبال مي كرد؟ يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد ارسلا
به دنبال تصاحب تاج و تخت بلكه هدف او تجزيه قلمرو سـلجوقيان بـزرگ و بدسـت آوردن    

  قلمروي مستقل بوده است.
 ارسلان ارغون، بركيارق، بوري برس، خراسان، شورش. ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1
 ها حكومتبشريت شورش ها و قيام ها، از تهديد كنندگان اصلي حيات سياسي  تاريخ طول در

اند. حكومت سلجوقيان به عنـوان يكـي از حاكميـت هـاي تاثيرگـذار در تـاريخ ايـران و         بوده
سرزمين هاي اسلامي از اين امر مستثني نبوده است. سلجوقيان و قبايل ترُكمان وابسته بـه آنهـا   
در اوايل قرن پنجم هجري قمري با شكست غزنويان وارد خراسان شـدند. تـازه واردان سـبك    

گي متفاوتي با مردمان قلمرو تازه داشتند. زندگي متكي بر كـوچرويي كـه قـدرت در ميـان     زند
 سران قبايل تقسيم شده بود و هر قبيله به دنبال تصـرف مراتـع جداگانـه اي بـراي خـود بـود.      
سلجوقيان تا پيش از ورود به فلات ايران زندگي كوچرويي و ساختاري قبيله اي داشتند. سران 

قي بيشتر در جايگاه روساي قبايل بودند تا سلاطين قدرتمند. با ورود ايـن تـازه   تركمانان سلجو
واردان به ايران آنان به ناچار براي اداره سرزمين مفتوحه از ساختار اداري و نظـام ديوانسـالاري   

استفاده كردند و به تدريج ديوانسالاران و وزراي ايرانـي در سلسـله    عباسيان، غزنوي و آل بويه
قدرت بعد از سلطان قرار گرفتند. ديوانسالاران ايراني  سلطان سلجوقي را ترغيب كردند مراتب 

كه بهتر است در جايگاه يك شاه يا سلطان باشند نه يك خان، اين شيوه ملكداري امـا مخالفـان   
ل علاقه اي بـه حكومـت متمركـز و    سرسختي در ميان سران قبايل تركمان داشت. روساي قباي

تيارات و استقلال خود نداشتند. آنان سهم خود از مراتع و قلمروهـا را از خـان   دست دادن اخاز
مي خواستند. در واقع قبايل تركمان نقش محوري در شـكل گيـري قـدرت سـلجوقيان را دارا     

 اين موضوع در سياستنامه بوسيله خواجه نظـام الملـك بـه صـراحت بيـان شـده اسـت        بودند.
  )160: 1385 الملك طوسي،  (نظام
اوايل حكومت طغرل شورش ابراهيم ينال اتفاق افتاد. بعدها شورش هايي در زمان آلپ  در

ارسلان و ملكشاه سلجوقي بوسيله اعضاي خانـدان سـلجوقي ماننـد، قـُتلمش و قـاورد انجـام       
هـاي   بال سهم خـواهي از حكومـت و سـرزمين   گرفت. رهبران و هواداران اين شورش ها به دن

بعضي از آنها به دنبال آن بودنـد كـه بـه شـيوه      ).104و 82: 1393ي،(نك: فروزان مفتوحه بودند
مانند قاورد كه اين هدف را دنبـال   قبايل از نظام ارشديت براي كسب تاج و تخت استفاده كنند



  247)  مؤمني محسن( خواهي يا تصاحب قدرت سهم شورش ارسلان ارغون،

 

ارسلان ارغون برادر سلطان ملكشاه يكي از كساني بود كه بعد از مـرگ   ).109( همان:  مي كرد
ق 485عليه سلطان بركيارق برپا كرد. ارسلان ارغـون در سـال   (سلطان ملكشاه) شورشي  برادر

را در خراسان انجام داد كه از آن در منابع سلجوقي به نـام   بعد از مرگ سلطان ملكشاه اقداماتي
شورش ارسلان ارغون ياد شده است. مسئلة اصلي پژوهش حاضر بررسـي هـدف يـا اهـداف     

تصاحب تاج و تخت سلطاني بوده است؟ يـا  ارسلان ارغون از اين شورش مي باشد. هدف او 
اينكه او به دنبال سهم خواهي و ايجاد قلمرويي مجزا و مستقل براي خود بوده اسـت؟ فرضـيه   
پژوهش: هدف نهايي ارسلان ارغون بدست آوردن قلمرويي در خراسان تحت تابعيت سـلطان  

  بزرگ سلجوقي بوده است.
جامعي درباره دلايل، روند و اهداف شورش پژوهش مستقل و  امروز به تا پيشينة پژوهش:

ارسلان ارغون انجام نشده است. بيشتر منابع پژوهشي در كنار تحليل حوادث مربوط بـه مـرگ   
سلطان ملكشاه و نزاع هاي جانشيني ميان فرزندان او، اشاره اي گذرا به شورش نافرجام ارسلان 

با حوادث اين دوران، مي تـوان بـه   ارغون در خراسان داشته اند. از پژوهش هاي جديد مرتبط 
چـاپ شـده اسـت     اسـلامي  المعارف كه در دائره  خطيبي ابوالفضل از »ارغون ارسلان« مدخل

اشاره كرد. نويسنده اين مدخل در تناقضات موجود درباره سن ارسلان ارغون موضوع احتمـال  
كه به اين موضـوع  وجود دو فرد با نام ارسلان ارغون در دوران سلجوقي را مطرح كرده است. 

در خلال مباحث پرداخته خواهد شد. از ديگر پژوهش هاي جديد در ارتباط با ارسلان ارغـون  
ماهيت و چرايـي شـورش سپهسـالار انُـر در دوره سـلطان      «مي توان به  مقاله اي تحت عنوان:

ان پژوهش محسن مؤمني اشاره كرد. نويسنده در بحث از شورش سپهسالار انُر در زم» بركيارق
سلطان بركيارق اشاره اي مختصر به تحولات خراسان و شورش ارسلان ارغون دارد. همچنـين  
باسورث در كتاب تاريخ ايران كيمبريج جلد پنجم، مطالب مختصري درباره اين شـورش ارائـه   
كرده است. تمايز پژوهش حاضر با آثار و تحقيقات جديد را مي توان در اين نكته دانسـت كـه   

ش دارد تا نگاه جامع تري به ارسلان ارغون و انگيزه هـاي او از شـورش داشـته    پژوهشگر تلا
ر جهـت تكميـل اطلاعـات اسـتفاده     باشد. براي تحقق اين هدف از داده هاي سـكه شناسـي د  

  است.  شده
  
  سياسي و نظامي ة. ارسلان ارغون: احوال و پيشين2

زيادي خالي اسـت و منـابع جـزء    دست ما درباره ارائه ترجمه احوالي از ارسلان ارغون تا حد 
اشاراتي كوتاه به احوال وي پيش از شورش، اطلاعاتي ارائه نمي دهند. در خصـوص شـورش   
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ارغـون  وي نيز با سرعت از احوال و مناسبات و ادعاي وي گذشته اند، درباره گذشـتة ارسـلان  
ز معـدود  اپيش از شورش در خراسان، اطلاعات اندكي در منابع ايـن دوران يافـت مـي شـود.     

اي كه درباره گذشته ارسلان ارغون اطلاعاتي ارائـه مـي دهـد، كتـاب زبـده التـواريخ اثـر         منابع
  حسيني مي نويسد: صدرالدين حسيني مي باشد.

ق سلطان آلپ ارسلان به گـُرگنج و خـوارزم رفـت و امـارت خـوارزم را بـه       458در سال 
ايكان(شهري در ناحيه توس) رفت فرزندش ارسلان ارغون داد و بعد به مرو و از آنجا به ر

مان جا بـه اميـران حاضـر    و در آنجا ولايتعهدي خويش به فرزندش ملكشاه وانهاد و در ه
  ).75: 1380خلعت داد. (حسيني، 

اعطاي امارت خوارزم به ارسلان ارغون احتمالاً در راستاي سياست سلطان آلپ ارسـلان و  
ي انتقال قدرت به ملكشاه در آينده بوده اسـت.  خواجه نظام الملك براي فراهم نمودن زمينه ها

قلمـرو و سـهيم كـردن مـدعيان      در تقسـيم  ترُكـي  هاي سلطان آلپ ارسلان با اين اقدام، سنت
قدرت در حكومت را مورد تاكيد قرار داد. سهيم شدن ارسلان ارغون در حكومت مـانع از هـر   

جمل التواريخ در گزارشي منحصر اقدامي از سوي او عليه سلطان ملكشاه مي گرديد. نويسنده م
در آغـاز  به فرد، اشاره به اعطاي حكومت خراسان به ارسلان ارغون از سوي سـلطان ملكشـاه   

سلطان معظم ابـوالفتح ملكشـاه بـن محمـد بنشسـت بپادشـاهي و       «حكومت دارد و مي نويسد:
(مجمـل   »ارسلان ارغون را خراسان داد بهري و ديگـر بـرادران را همچنـين ولايـت هـا داد...     

). اما در اواخر دوران حكومت سلطان ملكشاه، حسيني اشـاره  408: 1318التواريخ و القصص، 
مي كند كه  ارسلان ارغون نواحي همدان و ساوه را از سوي سلطان به مبلغ هفت هزار دينار به 

 ـ     ).118:  1380(حسيني، اقطاع داشت ر ابن اثير، عوايد ارسلان ارغـون از ايـن اقطـاع را بـالغ ب
  ). 17/238: 1368هفتصد هزار دينار نوشته است(ابن اثير، 

داده هاي سكه شناسي اطلاعات با ارزشي درباره اوضاع ارسلان ارغـون پـيش از شـورش    
ارائه مي دهند. چرا كه سكه هايي از ارسلان ارغون بدست آمده است كه منـابع تـاريخي را بـه    

هاي دينار از ارسلان شاه در فارس بـه  چالش مي كشد. بر اساس اطلاعات سكه شناسي، سكه 
ق تا 464ق ضرب شده و همچنين سكه هاي دينار در مرو به تاريخ 461ق تا 458تاريخ حدود 

ق به نام ارسلان شاه ضرب گرديده است. در سكه هايي  ضرب شـده در فـارس در كنـار    467
ن سـلطان بـزرگ نيـز    ارسلان شاه به عنوان جوانترين پسر آلپ ارسلان نام آلپ ارسلان به عنوا

 :Album,2011)وجود دارد و در سكه هاي ضرب شده در مرو نام سلطان ملكشـاه آمـده اسـت   

. منابع تاريخي هيچ اشاره اي به حكومت ارسلان ارغون در تاريخ هـاي ضـرب شـده بـر     (188
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در مناطق مذكور ندارند. بنابراين اطلاعات سكه شناسي، داده هاي منابع تـاريخي   روي سكه ها
ا به چالش مي كشند. مدارك سكه شناسي نشان مي دهد ارسـلان ارغـون كـه در ايـن دوران     ر

نامش بر روي سكه با عنوان ارسلان شاه آمده است در زمان آلپ ارسلان در فـارس حكومـت   
تنـاقض در  داشته و در زمان سلطان ملكشاه نيز در منطقـه مـرو داراي حاكميـت بـوده اسـت.      

ها و اطلاعاتي كه منابع تاريخي از ارسلان ارغون ارائه مي دهند  اطلاعات موجود بر روي سكه
فرضيه وجود دو فرد با نام مشترك ارسلان ارغون را مطرح مي كند. برخي از پژوهشـگران نيـز   

: مدخل ارسلان ارغون ). 1399تئوري وجود دو ارسلان ارغون را مطرح كرده اند(نك: خطيبي، 
در پاسخ بايد گفت اگر بپذيريم كه ارسلان ارغون ديگـري در   آيا اين فرضيه امكان اثبات دارد؟

زمان آلپ ارسلان بوده است بايد درباره سرنوشت او در منابع سلجوقي گزارشي يافت شود، اما 
 با بررسي شجرنامه هاي سلسله سلجوقي هيچ اثري از اين فرد نيست. بنابراين مي تـوان گفـت  

يك ارسلان ارغون(كوچكترين پسر آلپ ارسلان) وجود دارد اما منابع در ذكر تاريخ هـاي   تنها
  ه اند. حكومت او در ايالات مختلف دچار سردرگمي شد

يكي ديگر از نكاتي كه سكه ها ارائه مي دهند و در تناقض آشكار با منابع تـاريخي اسـت.   
ق مي باشد. حسيني در وقايع كشُته 490مربوط به سن ارسلان شاه در زمان كشُته شدن در سال 

داشـت   سـال سـن   26شدن ارسلان ارغون مي نويسد، كه ارسـلان ارغـون بـه هنگـام مـرگ      
).نكته جالب اينجاست خود حسيني نيز در مورد سن ارسلان ارغون دچار 119: 1380حسيني،(

ق به واگذاري حكومـت خـوارزم بـه ارسـلان     458سردرگمي است. حسيني در حوادث سال 
). همچنين مدارك تاريخي و سكه شناسي ولادت ارسلان 75: 1380(حسيني، رغون اشاره داردا

ق در فـارس و از  458ارغون را در سال هاي قبل تر تاييد مي كنند. اما ضرب سكه بـه تـاريخ   
ق نشان مـي دهـد كـه سـن ارسـلان      458سوي ديگر انتصاب او به حكومت خوارزم در سال 

سال بـوده اسـت. گـروه دوم از سـكه هـاي       30ق بيش از  490ل ارغون به هنگام مرگ در سا
ارسلان ارغون مربوط به زمان شورش او مي باشد كه در مبحث شورش ارسلان ارغون دربـاره  

  شد.آنها بحث خواهد 
بر اساس منابع و داده هاي تاريخي، ارسلان ارغون در دربار سلطان ملكشاه حضور داشته و 

سوي او اقطاع ثروتمنـدش را اداره مـي كـرده اسـت. چـرا كـه در       احتمالاً نايب يا شخصي از 
ق به هنگام عزيمت سلطان ملكشاه به بغداد، ارسلان ارغون در كنار سـلطان حضـور   485  سال

: 1996؛ ابن الوردي، 209؛ ابي الفداء، بي تا: المجلد الثاني/17/238: 1368(ابن اثير،  داشته است
لزومـاً اقطـاع   اع داري در دوره سلجوقيان بايد خاطر نشان كـرد  ). درباره نظام اقط9الجزء الثاني/
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معناي واگذاري حكومت يك منطقه به مقطع نبوده است و همه اقطاع ها شـامل اداره منطقـه    به
  نبوده است.

 ارائهمنابع اين دوران اطلاعاتي درباره چرايي حضور ارسلان ارغون در دربار سلطان ملكشاه 
ارغون به صورت گروگان بوده تا از شورش او ممانعت به عمل آيد؟ يـا  نكرده اند؟ آيا ارسلان 

اينكه داوطلبانه يا بخاطر مشاوره يا براي نـوعي اسـتراحت در اردو و دربـار بـرادرش حضـور      
داشته است؟ سكوت منابع در اين مورد، بحث را به احتمالات خواهـد كشـاند. امـا مـي تـوان      

د، طغُرل و آلپ ارسلان نشان داده بود كه دور بودن حدس زد كه تجربة سلاطين سلجوقي مانن
مدعيان قدرت از دربار خطر شورش آنان در اقطاع ها و ايالت هاي خودشان را بيشتر مي كرد. 
به همين دليل سلطان ملكشاه شايد به توصيه خواجه نظـام الملـك افـراد نزديـك بـه خانـدان       

حضور ارسلان ارغون در اردوي سـلطان  سلجوقي را زير نظر و در كنار خود نگه مي داشت و 
بيشتر براي تحت نظر گرفتن برادر بوده است. اما بهرحال تا ملكشاه در قيد حيات بود، حـداقل  
اينكه ارسلان ارغون احترام او را مرعي و نسبت به برادر وفاداري خاصـي  داشـت يـا حـداقل     

در به معناي همان التزام وتعهـد بـه   البته الزام وتعهد به برا اينكه مخالفت خاصي ابراز نمي كرد.
  برادرزاده نبوده است.

  
  ها و روند شورش ارسلان ارغون زمينه. 3

ق به سرعت نزاع و كشمكش ميـان مـدعيان   485بعد از مرگ سلطان ملكشاه سلجوقي در سال 
قدرت شروع شد. پسران سلطان ملكشاه به لحاظ سني نوجوان و يا كودك بودند به همين دليل 

سلجوقي را نداشـتند. ايـن موضـوع    و اراده كافي براي تسلط بر اوضاع مغشوش قلمرو  توانايي
توانست كمك شاياني به نيروهاي گريز از مركز سلجوقيان نمايد. مدعيان تقسيم قلمرو ميان  مي

سران سلجوقي و همچنين طرفداران سنت هاي تركـي ماننـد، پيـروي از نظـام ارشـديت مـي       
ه نفع خود و براي رسيدن به تـاج و تخـت حكومـت اسـتفاده نماينـد.      توانستند از اين اوضاع ب

سال نداشت، محمـد پسـر ديگـر نيـز      13بركيارق به عنوان فرزند بزرگ سلطان متوفي بيش از 
ساله بود. در مقابل مدعي ارشديت در خاندان سلجوقي، تتش بود كـه در   4ساله و محمود   12

 ).Peacick,2015: 76از سپاه سلجوقي را دارا بود( اين زمان حاكم سوريه و حمايت بخش بزرگي
پيش از مرگ سلطان ملكشاه و در دوران سلاطين قبل از او بعضي از اعضاي خاندان سلجوقي 

  با اتكاء به موضوع ارشديت تحركاتي براي دستيابي به قدرت انجام داده بودند.
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بود. او به سرعت به طرف  در هنگام مرگ سلطان ملكشاه، ارسلان ارغون همراه او در بغداد
همدان حركت كرد و پس از آنكه گروهي به او پيوستند. ظاهراً تعداد همراهان ارسلان ارغـون  
در اين زمان اندك بود. چرا كه هنگام ورود به همدان هفت غلام همراه او بودند كه در اين شهر 

رهسـپار گرديـد. در    نيز گروهي به او ملحق شدند. ارسلان ارغون از آنجـا بـه سـوي نيشـابور    
نيشابور به هدفي دست نيافت و به ناچار به سوي مرو حركت كرد. شحنه مـرو در ايـن زمـان    

د، قـودن همـان كسـي بـود كـه سـبب       اميري به نام قودون از جمله مملوكان سلطان ملكشاه بو
گرداني سلطان ملكشاه از خواجه نظام الملك شده بود. قـودن در ايـن زمـان بـه ارسـلان       روي

رغون تمايل نشان داد و شهر را به او تسليم كرد. همچنين سپاهيان خود را در اختيـار ارسـلان   ا
در شهر بلخ، فخرالملك پسـر   ارغون قرار داد. ارسلان ارغون از مرو به سوي بلخ حركت نمود.

 نظام الملك حاكميت داشت. چون ارسلان ارغون به بلخ رسيد فخرالملك بلـخ را تـر ك كـرد   
). فخرالملك پس از فرار در مقابل ارسلان ارغون بـه طـرف همـدان    17/238: 1368 ابن اثير،(

). 4/45: 1368حركت كرد و در همدان عهده دار وزارت تاج الدين تتش گرديـد(ابن خلـدون،   
منـابع  دليل يا دلايل توجه و حركت ارسلان ارغون به سـوي خراسـان مشـخص نيسـت و در     

امـا   چرا ارسلان ارغون به سوي خراسـان حركـت كـرده؟   اي به اين موضوع نشده است.  اشاره
 از ارغـون  ارسـلان  حركـت  چرايي تحليل . در1توان احتمال هايي در اين مورد مطرح كرد. مي

 وي گفـت،  بايـد  همـدان  خصوص به كشور غرب او در اقامت عدم و خراسان سوي به بغداد
 حضـور  حكومـت  اصـلي  مـدعيان  بغداد نزديكي در خصوص به ايران غرب در كه دانست مي

 تخـت  و تـاج  اصلي مدعيان از يكي ارشديت موضوع بر تكيه با كه تتش مانند، دارند. مدعياني
 شانسـي  او مقابل در بنابراين بود. كوچكتر تتش از سني لحاظ به ارغون ارسلان و بود سلجوقي

 امـراي قبيلـه اي را   خصوص به و سلجوقي سپاه حمايت تتش همچنين. نداشت سلطنت براي
 كـدام  هر كه بركيارق و محمود مانند قدرت مدعيان ). همچنين ديگرPeacick,2015: 76( بود دارا

. دوري خراسان از مركـز  2داشتند.  خود با را ديوانسالاري و نظامي نيروهاي از بخشي حمايت
حكومت سلجوقيان بزرگ(عراق عجم) يكي از مسـائلي اسـت كـه مـي توانسـت در انتخـاب       

. اطلاع ارسلان ارغـون از اوضـاع خراسـان و    3ارسلان ارغون تاثيرگذار باشد.خراسان از سوي 
حاكمان محلي مانند امير قودن كه چندان با پسران خواجه نظام الملك رابطه خـوبي نداشـتند و   
اينكه اميري مانند قودن براي دستيابي به جاه طلبـي هـاي خـود از مـدعيان خانـدان سـلجوقي       

 سـاختار  و سـلجوقي  دربار در چنداني طرفدار و حامي ارغون ن. ارسلا4حمايت خواهد كرد. 
هـاي   كه او مورد حمايت گروه آن دارد از نشان غلام هفت با او فرار. نداشت سلجوقيان قدرت
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 جغرافيـايي  كـانون  بـه  تبـديل  كه عجم عراق منطقه از شدن خارج بنابراين. قدرت نبوده است
. با توجه به 5 .گرفت پيش در ارغون ارسلان كه بود راهكاري بود. بهترين شده جانشيني بحران

اشاره مجمل التواريخ به حكومت ارسلان ارغون بر خراسان در اوايل حكومت سلطان ملكشـاه  
به احتمال زياد اين موضوع باعث ايجاد حق براي ارسلان ارغون شده بود و او خراسان را ملك 

  و اعطاء كرده بود.موروثي مي دانست كه برادر بزرگترش(ملكشاه) به ا
تاريخي مقصد بعدي ارسـلان ارغـون بعـد از همـدان، شـهر نيشـابور بـود.         منابع براساس

  :نويسد مي  حسيني
بعد از مرگ سلطان ملكشاه هنگامي كه جنگ بين محمـود و بركيـارق در گرفـت ارسـلان     
م ارغون فرصت را غنيمت شمرد و نيروي خويش گرد كرد و از اينكه برادرزادگانش سرگر

يكديگرند و سپاه در ميانة خويش قسمت كرده اند، بهره برد و رو به راه نيشابور نهـاد و از  
 ت.نيشابوريان خواست تا شهر بدو وانهند، ايشان از اين كار تن زدند. پس از آن به مرو رف ـ

  ).118: 1380(حسيني، 

در منـابع ذكـر   دلايل و چرايي عدم همراهي مردم نيشابور با نيات و اهداف ارسلان ارغون 
نشده است. شايد بتوان گفت بزرگان و مردم نيشابور چندان براي ارسلان ارغون احتمالي براي 
رسيدن به قدرت قائل نبودند چرا كه او نـه در جايگـاه ارشـديت قـرار داشـت و نـه اينكـه از        

 »دادنـد. او را به شـهر راه ن  در نيشابور« فرزندان سلطان متوفي بود. ابن خلدون حتي مي نويسد:
  ).4/45: 1368(ابن خلدون، 

ارسلان ارغون بعد از ناكامي در بدست گرفتن حكومت نيشابور بـه ناچـار بـه سـوي مـرو      
حركت كرد. ظاهراً ارسلان ارغون نيروي چنداني در اختيار نداشته چرا كه نتوانست بر نيشـابور  

مطمئناً به جاي درخواست، تسلط يابد. اگر ارسلان ارغون نيرو و طرفدار كافي در اختيار داشت 
گرفت. ارسلان ارغون بعد از نيشـابور بـه سـوي     شهر نيشابور را با نيروي نظامي در اختيار مي

ظاهراً در مرو بخت با او يار بود چرا كه امير قودون شحنة مـرو، شـهر را بـه     مرو حركت كرد.
دربـارة مقـام    ).4/45: 1368؛ ابـن خلـدون،   1380:118(حسـيني،   ارسلان ارغون تسـليم كـرد  

گروهـي از منـابع ماننـد، ابـن خلـدون، ابـن اثيـر و         قودون در منابع تضـادي وجـود دارد.    امير
گران جديد مانند، فروزاني، از امير قودون به عنوان شحنه مرو ياد كرده اند. كه احتمـالاً   پژوهش

زبـده التـواريخ از   هر دو منبع ابن خلدون و فروزاني از ابن اثير متاثر بوده انـد. امـا حسـيني در    
). شحنه در دوره سلجوقي 118: 1380قودون به عنوان داروغة مرو ياد كرده است(حسيني،   امير

مقام بالاتري نسبت به منصب داروغه بوده است. در واقع شحنه حاكم نظامي يك شـهر بـود و   
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وقيان داروغه در نقش مسئول نيروههايي كه امنيت شهر را تامين مي كـرده انـد. در دوره سـلج   
  امراي نظامي بزرگ به مقام شحنگي دست مي يافتند.

با تسلط ارسلان ارغون بر مرو به عنوان يك شهر مهم در خراسان، قدرت او افزايش يافـت  
: 1368؛ ابـن خلـدون،   17/238: 1368(ابن اثير،  و ارسلان ارغون به سوي بلخ لشكر كشي كرد

خراسان مانند، بلخ، ترمذ، نيشابور، مرو چيره  ). ارسلان ارغون به تدريج بر بيشتر شهرهاي4/45
 »همزمان با سـلطنت يـافتن بركيـارق، خراسـان يكسـره آن او شـد.      « گرديد. به نقل از حسيني

). ارسلان ارغون بعـد از تثبيـت اوضـاع خـود در خراسـان، نـزد سـلطان        1380:118(حسيني، 
خراسـان را بـه ضـمانت او     بركيارق و وزيرش مويدالملك رسولي را فرستاد و از او خواسـت 

). فروزانـي  4/45: 1368دهد، جزء نيشابور آن سان كه در عهد جدش داود بود( ابـن خلـدون،   
استدلال مي كند در اين مقطع بركيارق توانايي واكنش عليه ارسلان ارغون را نداشـت بنـابراين   

  ).165: 1393اقدام خاصي عليه ارسلان ارغون انجام نداده است(فروزاني، 
  
  ها و اهداف شورش ارسلان ارغون  انگيزه. 4

 كرد؟ مي دنبال را بركيارق عليه شورش از هدفي چه ارغون ارسلان حاضر؛ پژوهش اصلي سوال
 آوردن بدست شورش از او هدف اينكه يا بود؟ سلجوقيان قلمرو از خواهي سهم دنبال به او آيا
 هـدف  يك مرگ زمان تا شورش ابتداي از ارغون ارسلان آيا است؟ بوده سلطاني تخت و تاج

 از بعـد  ارغـون  ارسـلان  نويسـد،  مـي  باره اين در توران است؟ عثمان نموده دنبال را مشخص
 را خود سلطنت و شد حاكم شرق ممالك تمام ق بر488در سال  برس بوري كشُتن و شكست
 اسـتفاده  ارغـون  ارسـلان  بـراي  شاه ارسلان عنوان از خواندمير). 229: 1395 توران،(كرد اعلام
اكثريـت منـابع ايـن دوره دربـارة انگيـزه شـورش        ).2/502: 1380 خواندمير،: ك.ر(است كرده

  د. حسيني در اين باره مي نويسد:ارسلان ارغون تا حدودي متفق القول هستن
كـه مـن   «نامه فرسـتاد و گفـت    ارسلان ارغون بعد از تسلط بر خراسان، به سلطان بركيارق

داود را گرفته ام و بدان قانعم؛ افزون بر آن نخواهم و بر غير آن دسـت  مملكت نيايم ملك 
  ).118: 1380ني، (حسي »نيندازم و به كاري در نيايم مگر آنچه تو بدان فرمايي.

  با همين محتوا و معنا مي نويسد:ابن اثير 
ارسلان ارغون بعد از تصرف همه خراسان براي سلطان بركيارق و وزير او مويدالملك نامه 
فرستاد و خواست كه فرمانروايي او را بر خراسان پذيرفته و او را برقرار سازند، هم چنانكه 
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نياي او داود، همه خراسان به استثناي نيشابور در تصرف داشت و در اين امـر بـذل امـوال    
د نمود كه در امر سلطنت منازعه نخواهد كرد. بركيارق به سبب اشتغال بـه امـر   كرده و تعه

  ).239/ 17: 1368كرد. (ابن اثير، برادرش محمود و عم خويش تتش جوابي نداد و سكوت 

فروزاني مي نويسد، ارسلان ارغون از بركيارق خواست كه فرمان حكومت خراسان را به نام 
: 1393(فروزانـي،   كار او نيز مبالغي براي بركيـارق ارسـال نمايـد   وي صادر كند و در ازاي اين 

). ارسلان ارغون با طرح پيشينه ملك داود به موضوع ارشديت اشاره و تكيه مي كند. زماني 165
دار  كه در اوايل حكومت سلجوقيان، چغري بيك داود حكومت شرق ايران(خراسـان) را عهـده  

  ب خراسان بود.از سوي ديگر چغري بيگ داود صاح شد.
همزماني شورش ارسلان ارغون در خراسان با اقدامات تـتش بـراي كسـب قـدرت باعـث      
گرديد كه سلطان بركيارق در يك دو راهي قرار گيرد. بنداري اوضاع حكومت سلطان بركيـارق  

سپاهيان بركيارق به هنگام حمله تتش او را رها كرده و « :در اين برهه را چنين توصيف مي كند
ميـان   عم او تتش گرويدند. تتش در اصفهان قرار گرفت. خطة خراسـان نيـز مشـوش بـود،     به
؛ 56: 1356بنـداري،  »(فرزند آلپ ارسلان يعنـي بـوري بـرس و ارغـون زد و خـورد بـود.        دو

). از اين نوشته بنداري مي توان استنباط كرد كه پيش از تثبيت 238م: 2004ق/1425عمادكاتب، 
ز ايران، ارسلان ارغون در خراسان مستقر شـده بـود و بـرادرش بـوري     قدرت بركيارق در مرك

برس بر سر تسلط بر اين منطقه با او رقابت داشت. بعدها بوري برس براي مقابلـه بـا ارسـلان    
ارغون از طرف بركيارق مورد حمايت قرار گرفت و بركيارق او را مامور خاتمـه بخشـيدن بـه    

اين توضيحات شايد بتوان ديدگاه باسورث را تاييـد كـرد كـه     بحران ارسلان ارغون قرار داد. با
شورش ارسلان ارغون خطر كمتري براي بركيارق داشت، زيرا چنين مي نمايد كـه وي هـدف   
ــد    ــاد نماي ــان ايج ــتقلي در خراس  محــدودي در ســر داشــت و قصــد داشــت حكومــت مس

  ).108/ 5: 1381  (باسورث،
ش ديوانسالاران بـه خصـوص مويـدالملك    در تحريك و تشويق شورش ارسلان ارغون نق

قابل استناد مي باشد. محمد به ابراهيم در ذيل سلجوقنامه نام دو تن از فرزندان نظام الملـك را  
فخرالملك وزير ارسلان ارغـون، عمادالملـك   « جزو وزيران ارسلان ارغون آورده و مي نويسد:

ق فخرالملك 488). در صفر سال 35: 1332محمد بن ابراهيم، »(ابوالقاسم وزير ارسلان ارغون...
از خراسان به طرف سلطان بركيارق آمـده و بـا دادن پيشـكش هـاي فـراوان بـه سـلطان او را        

 كرد تا برادرش مويدالملك را از وزارت بركنار و خودش را بـه وزارت منصـوب كنـد     ترغيب
خرالملـك را بـه   ). سلطان بركيارق نيز مويـدالملك را از وزارت عـزل و بـرادرش ف   37(همان: 
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وزارت خويش تعيين نمود. به دنبال آن مجدالملك بلاساني بر تمام امور بركيارق مسلط شد. در 
مكاتبه با بركيـارق را   همان زمان ارسلان ارغون كه در حال مكاتبه با بركيارق بر سر توافق بود،
هنگام بركيارق عمـوي  قطع و گفت نمي توانم خود را راضي به گفتگو با بلاساني بكنم. در اين 

خود بوري برس را به نمايندگي خود معين كرد و او را به سركردگي سپاهيان بـراي جنـگ بـا    
). ارتباط بـين  4/46: 1368؛ ابن خلدون، 17/239: 1368(ابن اثير،  ارسلان ارغون گسيل داشت

از وزارت اين  قطع شدن مكاتبه ارسلان ارغون با بركيارق و همزماني آن با بركناري مويدالملك
شـويق ارسـلان ارغـون بـه شـورش      فرضيه را تقويت مي كند كه مويدالملك در تحريـك و ت 

مقابل بركيارق نقش داشته است. احتمالاً با درخواست مويدالملك از ارسلان ارغـون، جنـاح   در
كـه ايـن   جديدي براي مقابله با بركيـارق و مجـدالملك بلاسـاني در حـال شـكل گيـري بوده،      

ي جديد با محوريت مويدالملك، ارسلان ارغون و سلطان محمد با مديريت و سياست بند جبهه
مويدالملك ايجاد شده بود. در واقع مويدالملك بعد از بركناري از وزارت سلطان بركيـارق بـه   
دنبال تضعيف موقعيت سلطان بود. در راستاي اين هدف نه تنها به تحريك سلطان محمد اقدام 

هـاي   موجبات دل مشغولي ك ارسلان ارغون به شورش عليه سلطان بركيارقكرد، بلكه با تحري
  بيشتري براي سلطان گرديد.

  
  دلايل ناكامي شورش ارسلان ارغون  .5

بنابر نوشته منابع اين دوران، سلطان بركيارق تا زمـان سـركوبي تتش(عمـوي سـلطان) شخصـاً      
بعـد از پايـان تحركـات تـتش، سـلطان      اقدامي در مقابل ارسلان ارغون انجام نداده اسـت. امـا   

بركيارق اولين اقدام را براي پايان بخشيدن به شورش ارسلان ارغون تدارك ديـد و آن ارسـال   
بوري برس به خراسان بود. سلطان بركيارق بعد از مـدتي كـه فرصـت مناسـب يافـت عمـوي       

از جنبه اي ديگر نيز ديگرش، بوري برس را به جنگ ارسلان ارغون فرستاد. اين اقدام بركيارق 
قابل بحث مي باشد. ارسال بوري برس به خراسان به جنگ ارسلان ارغون يك سياست زيركانه 

خانداني رقيب و حريف همترازي براي ارسلان ارغون  جايگاه لحاظ بود؛ چرا كه بوري برس به
ا ارسلان ارغون، بود. در اين زمان عمادالملك ابوالقاسم پسر نظام الملك پيش از نزاع بركيارق ب

وزير او شده بود. سپاهيان اعزامي چون به خراسان رسيدند، ارسلان ارغون با آنها روبرو شـد و  
  :دچار شكست گرديد. حسيني در زبده التواريخ مي نويسد

بركيارق، ملك بوري برس را به شاهي خراسان فرسـتاد و اميـر مسـعود بـن تـاجر و اميـر       
اه كرد. بوري برس بـه حـدود خراسـان رسـيد و سـپاهيان      خراسان التونتاش را با وي همر
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خراسان بر وي گردآمدند اما در اين ميانه التونتاش از مسعود نگران شد و او و فرزندش را 
  ).118: 1380. (حسيني، به ناگاه به قتل رساند و به اين روش بر بوري برس چيره شد

عمادالملـك ابوالقاسـم از وزارت   گويا پيش از رويارويي بوري بـرس بـا ارسـلان ارغـون،     
ارسلان ارغون كنار گذاشته شده بود. منابع اشاره اي بـه دليـل جـدايي عمادالملـك از ارسـلان      
ارغون نكرده اند. اما مي توان عملكرد نامناسب ارسلان ارغون در تخريب و نابودي خراسان را 

  عامل اين جدايي دانست.
به بلخ فرار كرد(همان). ابن اثير اشـاره اي بـه   ارسلان ارغون بعد از شكست از بوري برس 

بوري برس و سپاهياني كه با او بودنـد  «تصرف مرو بدست بوري برس نمي كند و مي نويسد: 
: 1368(ابن اثير،  »در هرات اقامت گزيدند. ارسلان ارغون سپاهي انبوه گرد آورد و به مرو رفت

يان از تركمانـان بودنـد. سـپاهيان ارسـلان     ). حسيني اشاره مي كند كه بيشتر اين سپاه239/ 17
ارغون چند روز مرو را محاصره و بعد از آن به زور وارد شهر شـدند و كشـتار زيـادي بـه راه     
انداختند و شهر دچار ويراني گرديد. دروازه ها و باروي شـهر ويـران گرديـد. بـوري بـرس از      

دروازه مـرو در نزديكـي    ق در كنـار 488هرات به سوي او حركت كرد. در جنگي كه در سال 
: 1368؛ ابـن اثيـر،   226روستاي دريچه اتفاق افتاد بوري برس شكست خورد(ابن فندق، بي تا: 

). دو روايت درباره علـت شكسـت بـوري بـرس وجـود دارد.      118: 1380؛ حسيني، 239/ 17
  روايت اول:

لكشاه كه از اكابر و امير آخرُ م از جمله سپاهياني كه بركيارق با بوري برس روانه كرده بود،
امراء بود و امير مسعود بن تاجر كه همراه او بودند. پدر امير مسعود سر فرمانده سـپاه داود  
نياي ملكشاه بود و مسعود را جايگاه بلند و منزلتي بزرگ نزد همگان بود. اما ميان امير آخرُ 

و از او دلجـويي  و ارسلان ارغون دوستي قديمي وجود داشت، ارسلان به او پيـام فرسـتاد   
كرد و او را دعوت به اطاعت از خود نمود. امير آخرُ دعوتش را پذيرفت. در آن اثنا مسعود 
بن تاجر به اتفاق فرزندان به ديدار امير آخرُ رفت. او آنهـا را دسـتگير و بـه قتـل رسـاند و      
بوري برس تضعيف و از ارسلان ارغون شكست خورد و سـپاهيانش پراكنـده و خـودش    

  ).240/ 17: 1368. (ابن اثير، شداسير 

روايت دوم از حسيني مي باشد. حسيني، كشُته شدن امير مسـعود و پسـرش را بـه توطئـه     
التونتـاش مـي دانـد و ايـن گـزارش را بـه حـوادث پـيش از برخـورد ميـان بـوري بـرس بــا             

).  ابن خلدون، شكست بوري بـرس را بـه   118: 1380ارغون مرتبط مي داند(حسيني،   ارسلان
دليل شورش سپاهيان او مي داند و مي نويسد، بعد از كشته شدن امير مسعود و پسرش بدست 
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امير آخرُ، سپاهيان بر بوري برس شوريدند و او را اسير كرده و نـزد بـرادرش ارسـلان ارغـون     
آوردند. ارسلان ارغون بعد از دستگيري بوري برس دستور داد او را در ترمذ زنداني كنند و بعد 

  ).4/46: 1368 خلدون، ابن(ال دستور داد تا بوري برس را خفه نماينداز يكس
ارسلان ارغون همچنين بزرگان خراسان و كساني كه از آنها بيمناك بود را بـه قتـل رسـاند.    

عمادالملك بن نظام الملك را كه سيصد هـزار   اموال ارسلان ارغون بعد از اسارت بوري برس،
؛ ابـن  240/ 17: 1368ن دستور قتل او را صادر نمـود(ابن اثيـر،   دينار بود مصادر كرد و بعد از آ

ق به دستور ارسلان ارغـون بـوده   489). كشُته شدن عمادالملك در سال 46/ 4: 1368خلدون، 
). در زمان قتل عمادالملك، وزير ارسلان ارغون فردي به نام 165- 166: 1393(فروزاني،  است

). ارسلان ارغون پس از شكست 205/ 2: 1386افي، قوام الملك محمد بن علي النسوي بود(خو
بوري برس، باروهاي شهرهاي خراسان را ويران نمـود. باروهـاي سـبزوار، مـرو شـاهجان، دژ      

: 1368(ابـن اثيـر،    ق ويران گرديـد 489سرخس، قهندژ نيشابور و باروي شهرستان را در سال 
17/240.(  
  
  خراسان در حاكميت ارسلان ارغون .6

لاي ارسلان ارغون بر خراسان اين ولايت دچار نابساماني گرديد. آشـفتگي اوضـاع   بعد از استي
سياسي خراسان كه نتيجه سياست هاي اشتباه ارسلان ارغون بود، به سرعت باعث ناامني شهرها 

  از مرگ سلطان ملكشاه مي نويسد: ابن فندق در ذكر وقايع بيهق بعد گرديد.
ق فترت و استيلاي عياران در قصبه پديد آمـد تـا   485پس از مرگ سلطان ملكشاه در سال 

كه سيد اجل زاهد فخرالدين ابوالقاسم فريومدي از فريومد بيامد و پنج ماه پيوسته بـا اهـل   
سلاح و چاكران سوار و پياده تا روز با شمع و مشعل گرد قصبه طواف مـي كـرد تـا هـيچ     

  ).274: 1317فندق،  (ابن» متقلب و ناپاك بر مال و حرم سلطان دست دراز نكند.

ورود ارسلان ارغون به خراسان و تصرف شهرهاي مختلف بيشـترين بازتـاب را در اشـعار    
ق نزديك 490ق تا محرم 485امير معزي داشته است. دوران شورش ارسلان ارغون كه از سال 

  ).205: 1395(اقبال،  به چهار سال ادامه داشت مردم آن ديار در پنجة ظلم و قهر قرار داشت
معزي در ابياتي در مدح فخرالملك بن نظام الملك اشاره اي نيز به اقدامات مخرب ارسلان 

  ارغون در خراسان دارد: 
ــت     ــان رف ــه در خراس ــاري ك ــدايگانا ك ر     خ  جهان و خلق جهان را عجايب اسـت و عبـ
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رّ        زشــرح آن همــه گوينــدگان فــرو ماننــد      كه در گذشـته زحدسـت و بـر گذشـته زمـ

ــيم  ــد زبـ ــالمي بودنـ ــاراج عـ ــتن و تـ  نهاده دسـت بسـر بـر چهـار سـال و بـه بـر          كشُـ

ــر      ســپه كشُــي شــده انصــاف و عــدل را منكــر ــادتي منكَـ ــتم آورده عـ ــارت و سـ  زغـ

ــور  ــت شــ ــود در ولايــ ــة او بــ ــرِ    زكارنامــ ــان شــ ــود در خراســ ــة او بــ  ز بارنامــ

ــا    ــرد هبـ ــه كـ ــد و آن كارنامـ ــا بيامـ ــه     قضـ ــد و آن بارنامـ ــدر بيامـ ــدر قـ ــرد هـ  كـ

 همان كه كـرد خراسـان بـه قهـر زيـر و زبـر         بديد زير و زبر تخت و بخت و رايت خويش

  )228: 1393(معزي،

در حوادث اين دوران خراسان سخن از اميري به نام قزل سارغ به ميان آمده است. فصيحي 
ارسـلان   ق اشاره مي كند در روز سه شنبه هشتم جمادي الاخر، ملك486در ذكر حوادث سال 

ارغون به هرات آمد اما پنج ماه بعد يعني در ذي القعده با آمدن قـزل سـارغ، ارغـون هـرات را     
). ظاهراً اين امير نيز به دنبال بدست آوردن قلمرويـي بـراي   2/203: 1386(فصيحي،  ترك كرد

خود در اوضاع آشفته بعد از مرگ سلطان ملكشاه بوده است. چرا كه در حوادث سال هاي بعد 
  ق مي نويسد:489دق در حوادث سال نيز نام اين امير دوباره به ميان مي آيد. ابن فن

ق، بـه  489امير قزل سارغ از محاربه اهل نيشابور بازگشت يوم الثلثاء منتصف محرم سـال  
جانب جوين رفت و از جوين به بيهق آمد و ده روز اينجا مقام ساخت و محاربه مي رفت، 

جي نرسيد، آنگاه به جرجان رفت آنجا از امير دادحبشي بن التونتاق اما مردمان را زيادت رن
  لي قومسي درين باب قصيده گويد كه:هزيمت شد، ابوالمعا

 بجنگ قزل سـارغ االله اكبـر     براهيخت شمشير شاه مظفر

  ).270: 1317(ابن فندق، 

ارسـلان ارغـون   شهر بيهق (سبزوار) از جمله شهرهاي خراسان بود كه از تخريب و ويراني 
ق باروهـايش تخريـب شـد تـا     446آسيب ديد. ابن اثير مي نويسد، شهر بيهق در زلزلـه سـال   

ق همچنان خراب ماند. سپس نظام الملك دستور بناي آن را داد و تجديد بنا شد. بعد 460  سال
از درگذشت سلطان ملكشاه، ارسلان ارغون آن را خراب و مجدداً مجـدالملك بلاسـاني آن را   



  259)  مؤمني محسن( خواهي يا تصاحب قدرت سهم شورش ارسلان ارغون،

 

 ـ22/294: 1368(ابن اثير،  يد بنا كردتجد ارة تخريـب بيهـق دارد   ). ابن فندق گزارش كاملي درب
  نويسد: مي  و

سيد اجل زاهد فخرالدين ابوالقاسم الفريومدي از قصبه برفت تا بفريومد رود، نماز خفتن به 
خسروجرد رسيد، جواني چند مست بر راه نشسته بودند، حاجـب خواسـت كـه ايشـان را     

مر خوردن مشغول بودند از راه بر انگيزد، بر نخاستند و خصومت كردند و سنگ چون به خ
در فخرالدين انداختند، ديگر روز فخرالدين به قصبه آمد پسرش سيد رئيس عزالدين زيد و 
ديگر سادات حشر بر گرفتند و به خسرو جرد رفتند و جنگ كردنـد و دروازه خسـروجرد   

ملك ارغون از جهت تاديب را بيامد و يك محله  بسوختند و يك محله غارت كردند، پس
گ خسـروجرد در شـهور   سبزوار را غارت كـرد و شـاه ديـوار و قلعـه خـراب كـرد. جن ـ      

  ).269: 1317(ابن فندق، ق بود. 488  سنه

  
  غونرويارويي نظامي بركيارق در تقابل با شورش ارسلان ار .7

طرة قدرت ارسـلان ارغـون قـرار    بعد از شكست بوري برس از ارسلان ارغون، خراسان در سي
گرفت. ديگر نيرويي در مقابل ارسلان ارغون وجود نداشت كه مانع اقدامات او گـردد. سـلطان   
بركيارق در اين زمان با پايان بخشيدن به شـورش تـتش مهيـاي سـركوب ارسـلان ارغـون در       

ق در شـهر  488 خراسان مي شد، اما بنابر نوشته نيشابوري و راوندي، سلطان بركيارق در سـال 
اصفهان مورد سوء قصد ملاحده قرار گرفت و بوسيله كارد فدائي اسماعيليه زخمي شد. مـدتي  
به دليل اين جراحت در بستر بود و بعد از آنكه بهبود يافت به فكر حركت بـه سـوي خراسـان    

بـه   ). سلطان بركيارق بـه منظـور پايـان دادن   37: 1332؛ نيشابوري، 143: 1386(راوندي،  افتاد
شورش ارسلان ارغون در خراسان، برادرش سنجر را به همراه اتابك قماج به عنوان مقدمه سپاه 

سـان  فرستاد و به دنبال آنها با سپاه بزرگي رهسپار گرديد. حركت سلطان بركيارق به سوي خرا
  ق گزارش شده است.489در سال 

و بي باك بود و لشـكري   سلطان بركيارق از ارسلان ارغون انديشناك بود كه سخت متهور
بي شمار داشت. قضا چنان بود كه پيش از آنكه بركيارق به او برسد ارسـلان ارغـون را در   

  ).37: 1332؛ نيشابوري، 143: 1386(راوندي، رو غلام بچه اي كارد زد و بكشُت. م

سـان  منابع ديگر اشاره به اين موضوع دارند كه سلطان بركيارق از ارسلان ارغون بسـيار هرا 
ــه طــرف او حركــت كــرده اســت   ــا او تــرس داشــت و بالضــروره ب ــارويي ب ــوده و از روي  ب
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). غفاري كاشـاني در اشـعاري   43: 1386؛ رشيدالدين فضل ا... همداني، 441: 1354  (مستوفي،
  شدن ارسلان ارغون اشاره كرده است: به كشُته

ــد     مخالفان ترا هر يكي به نـوعي دگـر   ــان افكن ــر الزم ــتن آخ ــه رف  زمان

 گلو بريد و يكي را زخانمـان افكنـد     يكي بمرد و يكي را اجل بخنجر قهر

  ).153ق: 1404(غفاري كاشاني، 

بعضي از منابع اشاره به اين موضوع دارند كه سلطان بركيـارق پـيش از حركـت بـه سـوي      
 ق حكومـت خراسـان را بـه بـرادرش سـنجر واگـذار كـرده بـود        489ارسلان ارغون در سـال  

). حمــداالله مســتوفي امــا نظــر ديگــري دارد و 162ق: 1437؛ طقــوش، 178: 1363  (قزوينــي،
از كشـته شـدن ارسـلان ارغـون در     واگذاري حكومت خراسان به سـنجر را در حـوادث بعـد    

  ).441: 1364(ر.ك: مستوفي،  ق مرتبط مي داند490  سال
  
  ارغون ارسلان شورش فرجام .8

 حسـيني  طـرف  از اول روايـت . دارد وجـود  روايـت  دو ارغون ارسلان شدن كشته علت درباره
  :نويسد مي و باشد مي

 شـنبه،  سـه  روز بـه  كه آمد پيش گونه اين وفاتش... كرد مي ستم مردمان بر ارغون ارسلان
 و زورگـوي  بـود  او بـا  اي بچـه  غـلام . سـازد  وضو تا برخاست ق490 سال صفر هفدهم
 از و دريـد  شكمش و بكشيد كارد ماليد، دست به اش چانه ارغون ارسلان چون و سركش
 او نوبتيان و نمود راه اش كرده به اش پريده رنگ اما. رفت و آمد زير به شاهجان، مرو قصر
 خداوندي قدر و قضا كه يافتند مرده را ارغون ارسلان ملك و برآمدند قصر به و بگرفتند را
 تـا « :داد پاسخ كشُتي؟ را او چه از كه بپرسيدند و بگرفتند را غلام چون. نيست بازگشتي را

  ).119: 1380 حسيني،( .بود...  ق490 سال به ملك قتل »برهانم ستمش از مردمان

  .است داشته فرمانروايي خراسان بر سال پنج حدود در كه
. انـد  كرده ذكر را مشابهي روايت الوردي ابن و الفداء ابي خلدون، ابن اثير، ابن: دوم روايت

 روايت بنابر. است داشته دسترسي آن به اثير ابن كه است بوده گزارشي آنها خبر منبع احتمالاً كه
 شـدت  بـه  را خـود  غلامـان  كـه  بـوده  عصباني و غضبناك مردي ارغون ارسلان مورخان، اين

. ترسيدند مي شدت به ارغون ارسلان از غلامان دليل همين به. كرد مي اهانت آنها به و عقوبت



  261)  مؤمني محسن( خواهي يا تصاحب قدرت سهم شورش ارسلان ارغون،

 

 غـلام  تاخير خاطر به و بود تنها ارسلان شد وارد او بر غلام وقتي و بخواست را غلامي روزي
 با خنجري هم غلام. نپذيرفت را او پوزش اما طلبيد پوزش غلام. كرد پرخاش او به خدمت در

 گفتـه  او به و كردند دستگير را غلام. شد كشُته ارغون ارسلان و زد او به اي ضربه داشت خود
 كنم آسوده و راحت او تبهكاري از را مردم اينكه براي گفت كردي؟ را كار اين دليل چه به شد

 ؛209/الثـاني  المجلـد : تـا  بـي  الفـداء،  ابي ؛4/46: 1368 خلدون، ابن ؛17/238: 1368 اثير، ابن(
  ).9/الثاني الجزء: م1996 الوردي، ابن

 ارغـون  ارسلان نابودي بركيارق، سلطان وزير بلاساني، مجدالملك مدح در ابياتي در معزي
  .است كرده بيان گونه اين را

ــو راي گشــت چــو ــد ت ــت پيون ــلطان راي  عليّـــين بـــه ســـر عـــاليش رايـــت كشـــيد   س

 لعـــين مفســـدان و بلاجـــوي ظالمـــان ز   گشـت  خـالي  جملـه  به خراسان و عراق همه

ــاط ــتش بســ ــر را مملكــ ــد اگــ  قسـطنطين  بـه  سـري  و كاشغرسـت  بـه  سري   بپيماينــ

 كمــين و كــارزار بــه را جهــان خــدايگان   نيست حاجت هست تو ضمير و عزم و راي چو

 آيـين  نيـك  و خصـال  نيكـو  و سـيرت  ستوده   پـدر  چـو  تـو  راي و تـدبير  بـه  شـاه  شدست

  ).558: 1393 معزي،(

 او جاي به داشت سال هفت كه را او جوان پسر يارانش ارغون، ارسلان شدن كشته از پس
 بـه  سـپاه  ايـن . بـود  كـرده  گسيل خراسان قصد به لشكري بركيارق سلطان. دادند قرار جانشين
 بـن  علي ابوالفتح همچنين. بود همراه او با سنجر اتابك قماج، امير. بود سنجر برادرش سرداري
 ارغـون  ارسـلان  قتل از دامغان در. بود شده انتخاب سنجر وزارت عنوان به كه الطغرايي حسين
 نيشـابور  طـرف  بـه  و پيوسـت  آنها به بركيارق سلطان اينكه تا كردند اقامت همانجا. يافتند خبر

 به جنگ بدون شهر اين و رسيد نيشابور به بركيارق سپاه الاولي جمادي پنجم در. شدند رهسپار
 آن از بعـد  و درآمـد  بركيـارق  سـلطان  تصرف در نيز خراسان شهرهاي ديگر. درآمد او تصرف
 شـنيدند  را سلطان رسيدن خبر همين كه ارغون ارسلان ياران. گرديد بلخ روانه بركيارق سلطان

. خواسـتند  امـان  و زينهـار  و فرسـتادند  پيـام  و شدند دور آنجا از و رفته طخارستان كوههاي به
 سـلطان  طـرف  بـه  ارغـون  ارسـلان  فرزنـد  همـراه  بـه  نيروها بنابراين. داد امان را آنها بركيارق
 اقطاع از آنچه و داد قرار اكرام و احترام مورد را ارغون ارسلان فرزند بركيارق. برگشتند  بركيارق

 خـدمت  بـه  ارغون فرزند كه زماني. كرد واگذار او به داشت تعلق پدرش به ملكشاه روزگار به
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بركيار سلطان
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پيوست سلطان
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رگ مشخص ش
ده است. بنابراين
ستقلال خواهي

رق بر روي سك
ق مي باشد؛48

نـين نـام سـلط

شورش ارسلا

ت

ه دينار ضه، سك
(تصوير ش ست

ت

 هايي هستند كه
هنده داعية استق
ريخ و ديگري ت
 اين دو سكه اح
رد خراسان شد
ميان بركيارق و
د كه سلطان بزر
كه ها اكتفا كرد
غون را نشانه اس

م سلطان بركيار
86ور به تاريخ 

 بامراالله و همچن

دوم از اين دسته
ه ضرب شده اس

سكه تنها سكه
وضوع نشان ده
ز آنها بدون تار
ه ها بايد گفت
طان ملكشاه وار
ده بود. جنگ م
از اين شده بود
خود بر روي سك
هاي ارسلان ارغ

  ت.
م از سكه ها نا
ار ضرب نيشابو
خليفه المقتدي

  ).3ه 

و سكه د
بر روي سكه

اين دو س
است. اين مو
اينكه يكي از
دسته از سكه
از مرگ سلط
مشخص نشد
قدرت مانع ا
به ذكر نام خ

ه هروي سك
ارغون دانست
دسته دوم
در مورد دينا
خ ارغون، نام

شماره  كه(س



 

  

 مـاه طـول    
د. سكه اي 
ـت. ديگـر    
ن ارغون و 
ـن اسـاس   

  

 آن ضـرب  

 بيشتر از چنـد
موجود مي باشد

شـده اســرب    
ور كه نام ارسلا

ايـ ). بـر 4ماره   

ين بركيارق بر

1  

 

رسلان ارغون
رسلان ارغون م
ن بركيـارق ضـ
ق ضرب نيشابو

(تصـوير شـم د
  شد.وده با

 

رغون و همچني

1402يز و زمستان 

 3تصوير شماره 

تقلال خواهي ار
 نوع سكه از ار
گر با نام سـلطان

ق488به تاريخ 
شاهده مي باشد
ردار بركيارق بو

 4تصوير شماره 

ارسلان ا كه نام

اييپ، 2، شمارة 14

ت

دهد دوران استق
ق دو486سال 

رق و سكة ديگ
ن ارغون دينار ب
روي آن قابل مش
ابعيت و فرمانبر

ت

ق ك489ه سال 
5 .(  

سال  ،ي تاريخي

ضوع نشان مي د
ت. چرا كه در س
م سلطان بركيار
نوجود از ارسلا
گ بركيارق بر ر
ون بايد مدتي تا

ضرب نيشابور به
5تصوير شماره 
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اين موض
نكشيده است
بدون ذكر نام

هاي مو سكه
سلطان بزرگ
ارسلان ارغو

درهم ض
(ت شده است
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 ن بركيـارق     

م محسن( ب قدرت

  

مچنـين سـلطان

  

  

خواهي يا تصاحب

 

ن ارغـون و هم

 

 

خ سهم لان ارغون،

 5تصوير شماره 

 كه نام ارسـلان

 6تصوير شماره 

 7تصوير شماره 

شورش ارسلا

ت

ك ضرب نيشابور
   

ت

ت

ق ض489 تاريخ 
)6،7،8(تصوير

دينار به
( دارد  وجود



 

ـين خليفـه      

 

يشـتر يـك       
بـه دنبـال     

ـت همـان     
ـد و جـزو     

  

يـارق و همچنـ

 

ـلان ارغـون بي
بركيـارقسلطان 

و را مـي خواسـ
بـال مـي كردنـ

1  

 

ق كـه نـام بركيـ
  ). 9ره

  

 شـورش ارسـ
ون با ذكر نام س
ود يك قلمـرو
 زمان طغرل دنب

1402يز و زمستان 

 8تصوير شماره

ق490ـه سـال    
(تصوير شمار 

 9تصوير شماره

ضوع دارد كـه
ت. ارسلان ارغو
ود. اما براي خو
ن سلجوقي از

اييپ، 2، شمارة 14

هـرات بـضرب 
رب شده است

لالت بر اين مو
جوقي بوده است
سلطان بزرگ بو
شيان عليه سلطان

.  

سال  ،ي تاريخي

ن سكه دينار ض
 روي سكه ضر

سكه شناسي دلا
 از قلمرو سلجو
بعيت خود از س
سياري از شورش
جوقي نيز بودند.
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و آخرين
المستظهر بر

شواهد س
خواهي سهم
دادن تاب نشان

هدفي كه بس
خاندان سلج
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  هاي پژوهش يافته .10
جوقي، دوراني همراه بـا چـالش هـاي اساسـي بـراي      سال هاي بعد از مرگ سلطان ملكشاه سل

ساختار سياسي سلجوقيان بزرگ بود. اين دوران پايان تسلط بيش از سه دهه اي سياست هـاي  
خواجه نظام الملك بر ساختار سياسي سلجوقيان و نقش او بـه عنـوان محـور اصـلي سياسـت      

چكتر او ارسـلان ارغـون از   سلجوقيان به شمار مي آيد. بعد از مرگ سلطان ملكشاه، برادر كـو 
فرصت عدم وجود سلطاني مقتدر استفاده كرد. او در خراسان با تصرف چندين شهر راهبـردي  
مانند مرو و بلخ حكومت خود را شروع نمود. سوال اصلي پژوهش متوجه هدف اين شـورش  

غون بود. يافته هاي پژوهش به خصوص با تكيه بر منابع سكه شناسي نشان مي دهد؛ ارسلان ار
بـه دنبـال   . كردنـد  مـي  دنبـال  را بركيـارق  قـدرت  سـرنگوني  كه مانند تتش مدعياني خلاف بر

تصاحب تاج و تخت سلطان سلجوقي نبوده است. يكي از مهمترين استنادهاي اين پژوهش در 
اثبات اين ادعا، سكه هاي ارسلان ارغون مي باشد، چرا كه ارسلان ارغون در سكه هايي كه در 

سلطان بركيارق ضرب نموده هيچ گاه نـام سـلطان سـلجوقي را حـذف نكـرده       زمان حاكميت
است. اين موضوع نشان دهنده اظهار اطلاعت او از سلطان بركيارق مي باشد. اما ارسلان ارغون 
چه هدفي را دنبال مي كرده است؟ يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد او به دنبـال ايجـاد   

يت سلطان بزرگ سلجوقي بوده اسـت. هـر چنـد در مقـاطعي     حكومتي در خراسان تحت تابع
مانند، تحريك مويدالملك به اينكه در جبهه بندي عليه سلطان بركيارق وارد شود در تابعيت او 
از بركيارق خللي ايجاد گرديد. اما ارسلان ارغون پيش از اينكه در اتحاد مويدالملك و سـلطان  

رگ نافرجام گرديـد. ارسـلان ارغـون را در آن دسـته از     محمد عليه بركيارق وارد شود دچار م
مدعياني بايد در نظر گرفت كه هدف محدودي را دنبال مي كرد و آن هدف در راسـتاي ايجـاد   

  قلمرويي جداگانه از سلطان بزرگ اما در تابعيت اسمي سلطان بزرگ بوده است.
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